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 پيش گفتار 

كند كه تاكنون كمتر  اين كتاب يك فرضيه است و از مطالبي صحبت مي

 به گوشتان خورده است.

زمين زمان از توان و مكان و به طور عالم هستي از كل كائنات گرفته تا 

كند طرز به وجود آمدن  كل هر آنچه در عالم هستي اعلام موجوديت مي

اند همۀ ما  آنها در اين فرضيه با دلايل عالمانه خيلي از مسائل را حل كرده

دانيم كه زير بناي علم تجربه است و علم هم اين روزها در پيشرفت  مي

ت اين كتاب از نظر بعضي افراد كنگ و بسته بشر نقش به سزايي داشته اس

نوشته شده است ولي اميدواريم با توجه به باز كردن مطالب اين بار جاي 

 شكوه و شكايت باقي نمانده باشد.
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 نيستي 

آيد يعني هيچ چيز از زنده تا مرده وجود  وقتي صحبت از نيستي مي

 كند.  يندارد. خداوند عالم نيستي تصميم به وجود آوردن هستي م

توان با  و در يك لحظه برق آسا كه فاصله بين تاريكي و روشني را نمي

ترين وسايل پيشرفته روز به اندازه درآورد و مشخص كرد زمان  پيچيده

مانند.  هاي پيشرفته در ان مي بين تاريكي و روشني چقدر بود همه دستگاه

باشند  تواند قدرت و توان اجرا داشته خلاصه علم از طريق عالمانه بهتر مي

 همتا دارد.  عالمانه تكيه به خداوند بي –چون علم 

سرانجام در فرضيه آمده است با يك انفجار اتمي كه نيستي باردار 

ها و گلُ دريا و  ها از خشك هستي بود عالم هستي و كل كهكشان

لحظات پيش ها به هراسم و نشاني با اين انفجار نيستي كه در  اقيانوس

ها با كل  تبديل به هستي شد. او بود كُلكهكشاننيستي بود با انفجار 

هاي شمسي ديگر كه در همين آسماني كه نه ابتدا دارد و نه انتها با  منظومه

 گوييم. هاي مختلف از همين انفجاري است كه مي نام

همتا هستي را  با انفجار خود بدستور خداي بي ييك انفجار اتمي نيست

 بوجود آورد.  ايم با تمام آن اوسافي كه ما داده
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آن زماني كه نيستي باردار هستي بود در يك زمان كوتاهتر از مقياس 

 هستي متولد شد.

متولد شدن هستي شد. هستي  عاملپس از يك انفجار اتمي از نيستي 

دانيد زائيده و پروردۀ نيستي است و چگونه زايمان  همان طوري كه مي

كردن نيستي را برايتان توضيح خواهيم داد كه چگونه هستي متولد و خود 

را قيم زمين و زمان دانست و فرياد برآورد كه من هستيم آن چنان رجز 

ش خود را پنهان كرد و هستي خاني كرد كه ... نيستي از ترس زخم و زبان

سرانجام براي اعلام هويتش خود را هستي ناميد و زمين و زمان را جزئي 

از خود دانست هستي از گل و لاي ته اقيانوسها بستري ساخت و در 

همانجا اطاق خوابش را آرايش و آراسته كرد و براي آن شب تاريخي كه 

از آنجائي كه در ته  اي بيش نبود بنام آغازيان بانك برآورد و لحظه

بود صدايش به هيچ احد و ناسي كه وجود خارجي نداشت نرسيد   اقيانوس

 سرانجام قرنها طول كشيد.

ع حيات يتا سر از آب بيرون آورد و خشكي را گسترش داد و اين ما

گرفته تا جانوراني كه شكلها  يعني آب شروع به زاد و ولد كرد از گياهان

 جيب و غريبشان.ع
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 اند. خاصو هنوز در تاريخ زبان زد عام 

تا سرانجام موجودي بنام انسان كه نهايتاً موجودي هوشمند خوانده 

 شده است.

 دست به قلم شد و او را رسواي احاد ملت كرد 

 و زمين هم در اين زمان فرصت را غنيمنت شمرد.

 و لحظه به لحظه گسترده تر شد.

در دستهاي اين موجود  و خشكي 4و سرانجام اين شد كه آن نشود

 هوشمند يعني انسان گرفتار شد.

 هو هر كدام از اين انسان هوشمند آن را خطي كشيد و اگر آن خود كرد

كشي  قبر خود را با دستهاي خود خريد و خطدر واقع با اين كار نادانسته 

 ها خواهد شد. كشي دانست كه روزي گرفتار همين خط كرد ولي نمي

 61و در اواخر قرن  نخواهد شدا كه ريخته آن چه خونه و بر سر

بنام الكترونيك )قرن ارتباطات( زائيده و پرورش  64فرزندي را كه در قرن 

داده بود همان طوريكه گفته شد چون تيري از كمان در رفته رها شد و با 

 سرعتي غير مقياس از جلوي ديد همگان ناديده گذشت.

                                                           
1
 . بد شود كه بدتر نشود 
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گرفتنش بعيد نبود ولي چون آن چنان سرعت داشت كه انتظار آتش 

سرعتش غير قابل ديدن بود كه ناديده به طرف هدف هم چنان سينه چاك 

به هدف  61رفت و سرانجام در پايان قرن  شكافت و مي و موفق فضا را مي

 خورد و صداي انفجارش بلند شد.

 

 شكل از نيمرخ

 

 

 

 

 (4)شكل 

 

      61زمان 

 

 ∞حيات تا     62حيات 
 

 

 زمان

 توان
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 86توان 

 

 

 مكان حيات مادر              86مكان 

 

ديده بد نيست در اين فرصت بدست آمده با شكل كه در بالا بخوبي 

 شود. شود فارغ شدن نيستي و متولد شدن هستي بخوبي ديده مي مي

 از روبروشكل 

 

 روند مي ∞اين دايرها تا      

 كنيم. شكلها به همان حالت تعريف ميبراي اينكه شما بهتر متوجه شويد 

كه از نيمرخ نشان داده شده است به شكل حرم انتهاي حرم  4شكل 

هاي ديده شده زمان  )كله قند( انتهائي كه انفجار صورت گرفته است. مثلث

 شوند. هستند كه در انتها انفجار اتم به خوبي ديده مي
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 مربع درون دايره توان است. -6

 

 

 مثلثهاي درون دايره زمان  -8

 ∞ هاي كوچك درون مثلث هر كدام يك حيات است ادامه آن به دايره -1

 رسد. مي

 

 

 است فقط از روبروي نشان داده شده. 4كه همان شكل  6شكل 

 دايره بزرگ مكان است.

 مكان                         

 

 

گويند هستي متولد شده از نيستي است يا به زبان  پس چنين است كه مي

ديگر هستي دست پرورده نيستي است ولي انسان اين موجود هوشمند 
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كند همان طور كه گفته  ها را تبديل به ديدن كرد و مي روز به روز ناديده

شد و شكل آن را هم به طور كامل رسم كرديم و تولد كامل هستي را از 

ي ريز بينانه برايتان توضيح داديم ولي متأسفانه اين طور به نظر نيست

اي اتفاق افتاده كه  نتظرهتغير و تحول بزرگ و غير م 64قرن رسد كه از  مي

 مسير فرضيۀ ما را .....

دست خوش تغيير و تحولي در حد  61به طور كل در اواخر قرن 

توان نابودي  ميو اين خسارت بزرگ به حدي بود كه  است نابودي گرديده

 دانست. 61قرن 

 را غير ممكن ساخت. 65تا جائي كه ديدن قرن 

 و علت اين پايان شوم ناگفته نماند.

كه در اواسط قرن بيست و يكم به طور شايعه در زير زبانها به طرز 

 شد. اي قابل توجه از مردم زمزمه مي مرموزي در ميان عده

ها را  و خيلي بيفتداتفاق  61تا سرانجام اين پايان شوم در اواخر قرن 

 در تعجب بدون انتظار برد.

معروف به قرن ارتباطات بود و در اين قرن علم و فن  64قرن 

 الكترونيكي بالا گرفت.
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 و فاصله كشف در اين قرن به حدي به هم نزديك بود. 

دي كه در حد تعجب بود كه در زمان بسيار كوتاهي كشفيات مختلف زيا

ها پيشرفت انسان را به حدي دانست  گشف شد از كتابهاي ماندۀ اين قرن

در نظر بگيريم بارها و بارها به طور غير كه اگر به شكل در خط كشفيات 

ها قطع كردن خطوط را پايان  كردند ولي خيلي عمده همديگر را قطع مي

از قطع اول، دوم، سوم و  دانستند ولي چنين نبود دوباره بعد كشفيات مي

بود بلكه بعد از هر قطع كشفيات برتري  فغيره نه اينكه نشانه پايان كش

ادامۀ شاياني داشت تا جائي  68شد و اين كشفيات تا اواخر قرن   كشف مي

كه رباطهائي را كه براي راحتي و آسايش خود به كار گرفته بودند آنقدر 

رباطهاي كه شد  د شايعات شنيده ميآنها را پيشرفته كرده بودند كه در ح

دادند كه ديگر خطر به  گاهي به سازندگانه خود دستور و برنامۀ كاري مي

گرفت شايد يكي از مهمترين عوامل نابودي اواخر قرن  تدريج داشت بالا مي

همين مسأله خطرناك و مسائلي خطرناكتر و غيره كه در حد توان  61

براي اين موجود هوشمند  65ن قرن گنجد كه سرانجام ديد فكري ما نمي

 غير ممكن شد.

 بينم هر چه در عالم هستي است مكان مي 
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 بينم جملگي گر همه را جمع كنند باز مكان مي 

هر آنچه در عالم هستي است داراي مكان است و شكل فرضي رياضي 

عامل رسم اين  86مكان و  86توان،  62حيات،  61آن دايره است زمان 

آن بيشتر است  فيزيكيتر باشد توان  است كه هر چه بستهدايره يك زاويه 

 و هر چه بازتر باشد توان فكري آن بيشتر است.

مرحله است يعني همه چي در مرحلۀ  2دار داراي  اين عالم هستي مكان

شگفتيهاي  يارسد و جز رازهاي پيچيده و پنهاني الهي  به تكامل مي 2

شود. شكل اين مطلب گنگ و باز نشده در پشت همين صفحه  آفرينش مي

رسم شده است اميدوارم بتوانم مطلب را بر روي شكل برسانم. به اميد 

 آنروز.

 كشيم: مي شكل فرضي رياضي مكان دايره است آن را مييگفت

 شكل فرضي رياضي مكان دايره -4

شود كه  بي ديده ميعامل رسم اين دايره يك زاويه است كه بخو -6

قسمت دهانۀ باز شده پرگار توان فكري است قسمت رنگ خط خورده توان 

 فيزيكي 
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 33   33زمان   زاويه 

 .86مكان  86، توان 62، حيات 61در اين شكل گفته شده است زمان  -8

گفته شده است دهانه پرگار اگر بسته باشد توان فكري آن كم  -1

 است. 

 يادآور شده دهانۀ زاويه بيشتر باز باشد توان فكري بيشتر است . -5

باشد به جدول تفكيك اعداد مراجعه  88و  48توان  مي 1تفكيك عدد  -6

 كنيد.

درجه بيشتر باز  24شكل زير بايد مطلب را بيشتر باز كند زاويه از 

 .توان فكري آن بيشتر و توان فيزيكي آن كمتراست پس 

فيزيكي توان  

 فكري

16                    12   

4 
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 654ي آن در حدود  تاً بايد زاويه جائي كه نوشته شده توان فكري قاعده

شود كه  درجه در اينجا مشخص مي 444درجه است و توان فيزيكي آن 

 است. يزيكيتوان فكري آن بيشتر از توان ف

، توان 62، حيات 61مطلب فقط براي آن توضيح داده شده كه زمان اين 

هاي زيادي  است چون اين اعداد در مطالب بعدي استفاده 86، مكان 86

 دارد.

 اند. و ما بايد بدانيم كه چه هستند و چگونه به دست آمده

   مغز و كاربرد آن 

   2شكل

 توان فيزيكي

 توان فكري

331 

251 
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كند مغز است بقيه  تنها عضوي كه در بدن زنده است و زندگي مي

كنند بلكه خدمتگزار صديق از براي مغز  اند ولي زندگي نمي ضوها زندهع

 هستند.

 كنند. چرا عضوهاي ديگر زنده هستند ولي زندگي نمي

توانيم بگوئيم زنده  يا عضوي كه تشكيل دهنده موجودي وقتي مي

كنند از براي آنست كه فرضيه ما بر اين عقيده است  هستند ولي زندگي نمي

كافي نيست زيرا ست به تنهائي براي زندگي كردن عضوي كه زنده ا

كند و كاري را كه  ه بفهمد چه ميككند  عضوي زنده است و زندگي مي

اي چه آموزشي داده شده باشد تنهائي براي  دهد چه غريزه انجام مي

دهيم،  روي انجام مي خوريم، پياده  زندگي كردن كافي نيست ما غذا مي

برد   دهيم تنها عضوي كه لذت مي انجام مي كارهائي ديگر با هر عناويني

دهيم كه  ترين كار يعني غذا خوردن را انجام مي مغز است. ما وقتي ساده

دندان جويده و سپس بلعيده و در معده با گازها و  86ابتداً در دهان توسط 

شوند آن قسمت از غذا كه جامد  اسيدهاي خاصي آمده جذب شدن بدن مي

ت طبق روال خاصي جذب بدن و مازاد آن نيز دفع و آن قسمت كه مايع اس

شود غذا و مايع جذب شده طي مرحلۀ خاصي كه در حوصله كتاب  مي
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نيست تبديل به خون و توسط قلب )عضوي كه تقريباً اتوماتيك هم هست( 

شود و به سرعت به  بعد از گردش كوچك خون كه باردار اكسيژن هم مي

شود و قسمتهاي مختلف  اده مغز ميشود و مورد استف طرف مغز رانده مي

 كند. مغز را از اين مايع حياتي سيراب مي

هاي مغز كه هر كدامشان كارهاي خاصي را  متسكه با همين كار تمام ق

لق و خوي ما هم در قسمتي از مغز خُدارد حتي  دهند به كار وا مي انجام مي

در تمام شوند ظاهراً  بايگاني خاصي دارند كه با تغذيه خون فعال مي

اندامهاي مغز آن قسمتهاي خاص از بدن داراي غددي هستند كه كارشان 

رسد آن قسمت مانند قسمتهاي  خون به آن مي كردن است و وقتي شحتر

شوند و انسان تحت تأثير اين  ديگر كه كارهاي خاص ديگري دارند فعال مي

شوند يك مثال  گيرند و شروع به زندگي و لذت بردن مي قسمتها قرار مي

ساده دربارۀ خلق و خوي چنان چه فردي در اجتماع خانواده و اجتماع كار 

مثل ارتباط زنده و خيلي از كارها و برخوردهاي و تلاش و مسائل ديگر 

ريز ديگر كه حتي ما ريز بينانه هم شايد نتوانيم به همه آنها اشاره كنيم. 

 مانند. اجبار تعداد بيش از حدي از آنها جا مي بل

www.takbook.com

www.takbook.com



  19                                                                              نيستي

 

شويم تمام اين مطالبي كه گفته  گوئي مي لهكُدر اينجا است كه مجبور به 

شاد و يا يك فرد معقول متعادل  شد در خلق و خوي يك فرد معقول

شود كه در قسمتي از مغز جا دارد و كارهاي ديگر همين فرد ياد شده  مي

 كه لازمه اعلام موجوديت دارد. 

و وقتي خون هم به تمام مغز رسيد به لطف اين قسمت مورد نظر هم 

 خواهد رسيد.

و آن قمست كه كارش اعلام موجوديت شخص خاص است به كار 

كند اين يكي از كوچكتر كارهاي مغز است  اعلام موجوديت مي افتد و مي

ولي كاربرد بسيار بزرگي دارد كه زندگي فرد به آن بستگي دارد خوب 

و لازم به  يمظاهراً توضيح كه لازم بود در حد توان فكرمان انجام داد

يادآوري است كه بقيه قسمتها هم به همين شكل است مثال ديگري نيز 

 وجود دارد.

از نظر اين فرضيه گفتنش خالي از لطف نيست وقتي قسمتي از بدن  كه

خورد كه درد شديدي را به دنبال دارد مثل اين كه  ما ضربۀ محكمي مي

خورد پا كه زبان ندارد  پاي شخصي از قسمتي استخوان ضربه سختي مي

كند و قسمتهاي ديگر هم كه از زندگي لذت خاص  كه بگويد پايم درد مي
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دهند و  تاً بي تفاوت خود را نشان مي م نسبت به اين مسئله قاعدهبرند ه نمي

اصولاً كاري ازشان ساخته نيست اينجاست كه مغز بلافاصله نگران 

شود كه چنان چه پاي اين فرد خوب نشود طبي است بخوبي  خودش مي

غذا كه در انتها تواند مثل گذشته در تلاش و كوشش باشد تا مايحتاج  نمي

اهد بود به خوبي با كيفيت بالا نصيبش شود  و در اينجاست خوهمان خون 

كند دردي كه او را وادار به درمان كند و هر چه  كه فرمان درد را صادر مي

 زودتر فرد به سلامتي معقول خود برگردد.

پس ظاهراً تا آنجائي كه لازم به توضيح بود تلاش خودمان را كرديم 

 آنها نام ببريم:  كه لازم است ازقسمت است،  2اين مغز لذت طب داراي 

 مخچه -4

 قشر -6

 جسم بينائي -8

 سيستم ليمبيك -1

 هيپوتالاموس -5

 تالاموس -6

 تشكيلات مشبك -1

www.takbook.com

www.takbook.com



  21                                                                              نيستي

 

 تنه مغزي -2

 نخاع -2
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 كل مغز 1

و بلطب هر قسمتي را كه نام برديم در زنده بودن ما نقش به سزائي 

خواهيم بگويم اين مغز كه از كار سازي بالائي برخوردار  دارند حال مي

ز را در غبسيار نرم و از بين رفتني است يعني اگر به طور مثال ماست 

دستمان بگيريم كه اين كار هم شدني است حال اگر بدون زور و فشار 

بالائي دستمان را ببنديم كاملاً مغز به طور عجيبي در هم پيچيده خواهد 

 شد كه شايد از نظر شكل ديگر غير قابل شناخت خواهد شد.

ماهيئت همان مغز اول است با اين تفاوت كه ديگر  ولي از نظر جنس و

 كارائي اول را به طور كل از دست داده است.

 اگر خاطرتان باقي مانده باشد در اول اين مطلب گفتيم:

 مغز لذت طلب، 

، علت آن چيست شما هر كاري را در نظر بگيريد حتي دستشوئي رفتن

آيد تا جائي اين مسئله مهم  بعد از پايان آن كار لذت آرام طلبي سراغتان مي

 و درست است.

   كه فرضيه ما هر چه تلاش كرد كه كاري را نام ببرد.
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كه پشت آن يا بعد از پايان كار مزبور لذت نباشد پيدا نشد كه خود 

خواهيم بگويم كه اين مغزي  برد حالا مي همين لذت كارائي انسان را بالا مي

كنيم با اين فراغت جايگاهش  ميرا كه با اين آب و تاب تعريف و تمجيد 

 كجاست.

اين مغز آسيب پذير لذت طلب در جمجمه استخواني بسيار محكمي قرار 

دانيم چگونه  گرفته است خوب حالا كه جايگاه چنين مستحكيم از آن او مي

 كند.  با دنياي خود ارتباط برقرار مي

پيچيده و  رسد سؤال ايم به نظر مي تا زماني كه جواب اين سؤال را نداده

جواب سختي در پشت اين سؤال خوابيده است كه بايد گفت اصلاً چنين 

نيست اگر هر فرد جداگانه كمي خود را مورد بررسي قرار دهد جواب بهتر 

 از ما پيدا خواهد كرد.

زيادي  جوابهايكند منظور آن نيست كه  البته سؤال بهتر از ما پيدا مي

 اي دارد. دارد بلكه منظورمان جواب ساده

 2باشد داراي  در توان فيزيكي يكي ما كه شامل شكل ظاهري ما مي

 روزنه است.

 دايره آيد به بيان نامگر 
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 هستي شده پنهان آنچه در عالمفاش گردد هر 

 تا نبود 2گر قاعدۀ عالم هستي بر 

 آن توان حضرت آدم توان ديگر نبود

روزنه كه  2گوئيم كه مغز توسط همين  ين شعر ظريف ميخوب بعد از ا

روزنه  2كند اين  در بدن فيزيكي ما است با دنياي بيرون ارتباط پيدا مي

 عبارتند از:

 عدد 6 گوش -4

 عدد 6 چشم  -6

 عدد 6 بيني  -8

 عدد 4 دهان -1

 عدد 4 مقعد  -5

 عدد 4 دهانه واژينال -6

 0 روزنه ناف -1

است آشنا شديد كه آخري هائي كه در بدن فيزيكي ما  روزنه 2خوب با 

آن ناف نام دارد كه چندان هم به روزنه شباهت ندارد و آن روزنه را هم 

روزنۀ شگفتيهاي آفرينش نامگذاري شده است و علت اين نامگذاري كه 
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و  84كمي عجيب و غريب است سرچشمه گرفته از تولد زن كه از بين دنده 

 ته شده است.سمت چپ نزديك به قلب پا به عرصه هستي گذاش 86

كه مطلب نام گذاري اين روزنه را در جائي ديگر و مناسب به شكل 

 داستان برايتان تعريف خواهيم كرد.

خوب پس روشن شد كه مغز چگونه اطلاعات خود را چگونه به دست 

 برد. آورد و آگاهيهاي خود را بالا مي مي
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 عالم هستي 

هستي از انفجار يك اتم به فرضيه ما تا اينجا بر اين عقيده بود كه عالم 

وجود آمد كه شكل كامل آن را هم برايتان به دو طريق رسم كرديم آمده 

 باشد. بُعد و دو قطب مي 44است عالم هستي داراي 

بُعد  44به ترتيب قطب مثبت و قطب منفي و 

بُعد كه مربوط به  2آن هم تشكيل شده است از 

تكامل است و يك بُعد آن هم معروف به 

بُعد آن  1بُعد  2يهاي آفرينش است از شگفت

مكان  86توان  62حيات  61اصل است زمان 

 .بُعد آن فرع است 5و  86

باشد از اعداد به دست آمده زمان حيات توان  كه زير بناي اصل مي 

 توان كارهاي زيادي هم چون عدد پي را به دست آوريم. مكان مي
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 گل عالم هستي و پروردگار 

و زمين در تولد خود گلوله از آتش بود كه قرنهاي آمده است سياره 

متعددي باران بر آن باريده به طوري كه تمام آن در زير آب رفت و قرنها 

 شد. در زير آب ناديده گرفته مي

همتا به تدريج از باريدن باران كاست و  تا سرانجام به قدرت خداوند بي

گذشت تا اين بار به سرانجام پايان باران صلاح كار دانست قرنهائي هم 

تدريج خشكيها سر از آب بيرون آوردند و سبزها با خوشحالي در خشكي 

 شروع به دويدن كردند و سرانجام طبيعت را فرمان گسترش داد.

اي به  شد خوشبختانه همان شد و طبيعت جان تازه و آنچه كه بايد مي

ود كه بي عالم هستي نو پا داد آن چنان زيبائي اين طبيعت بكر به حدي ب

 د.كر از كالبد جدا مي را خواند و روح صدا شعر مي

در قهر اقيانوسها گل و لاي شرايط حيات را به تدريج محيا كرد و آفتاب 

شود گفت پدر حيات از گياهان تا جانوران است به كار خود هم  كه مي

شد و گل و لاي قهر  داد و حيات داشت سر پا مي وار ادامه مي چنان تسلط 

كرد تا سرانجام  وسها شرايط حيات جانوري را به كمك آفتاب مهيا مياقيان

كنان آغازيان را همراه خود كردند و  ها دست به دست شادي تك سلولي
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ها حيات  شد تا سرانجام پر سلولي لحظه به لحظه شرايط حيات مهياتر مي

جانوران آبزيست را مهيا كردند در حيات آبزيست موجوداتي دو حالته به 

توانستند هم در آب و هم در  م حيات دوزيست به وجود آمد كه مينا

خشكي به حيات خود ادامه دهند كه بعد از آن حيات تك زيست پا به 

عرضه حيات گذاشت و سرانجام زندگي من و تو هم فراهم شد و به نام 

 حيات تك زيست جايگاهي براي خود فراهم كرد.

 آغازي نو 

بتواند گفت مقداري از آن لازمۀ مطالب  هر چه تا اينجا خوانديم شايد

 بعد و بقيۀ آن جزء اطلاعات عمومي چيز ديگري به همراه نداشت.

خواهم استارت فرضيه حيات و اعداد را بزنيم و شما را با  حال مي

مطالبي جديد آشنا كنيم فرضيه ما فقط دربارۀ حيات تك زيست در نهايت 

م بلاجبار سخن به ميان خواهد كند و از حياتهاي ديگر ه قلم فرسائي مي

آمد كه شنيدن آنها هم خالي از لطف نيست ولي ما در اين فرضيه از 

كاريهاي حيات گياهي و ديگر حياتها كه كم و بيش فقط از نامشان  ريزه

 سخن به ميان آمده باشد صحبت خواهيم كرد.

 اثبات حيات به كمك اعداد و ارقام 
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ام كارهاي پروردگار كه همان خداي دانيم تم همان طوري كه تمام ما مي

بي همتا است روي حساب و كتاب خواهد بود. لازم دانسيتم از طريق 

رياضيات وارد اين معقولۀ پيچيده شويم تا شايد بتوانيم از اين را به 

 رازهاي پيچيده و گنگ كه در پس پردۀ رازهاي الهي پنهان است پي ببريم. 

خود جلب كرد آغاز اعداد رياضي بود  ابتدا اولين چيزي كه نظر ما را به

كه در واقع كليد باز شدن اين پردۀ پر رازه الهي در ابتداي رياضيات يعني 

الحق وقتي وارد  همان اعداد تك رقمي يا بزبان ديگر اعداد مادر بود و بل

ايم ابتدا  اين دنياي گسترده شديم تازه فهميديم در كجاي كار قرار گرفته

فرع را رسم  –اصل  –ل تفكيك اعداد به طريق عدد مادر و پس جدو

ايم كليد واقعي  كنيم و بلافاصله تا متوجه شديم كليدي را كه برداشته مي

است كه باز كنندۀ تمام رازهاي الهي خواهد بود ديگر فرصت را غنيمت 

كرديم تا  آمد استفادۀ بهينه مي شمرديم و از هر زماني كه پيش مي

رسيد كه باز كردن آن هزاران راز  طه جديدي ميمان هر لحظه به نق فرضيه

 پيچيده را به همراه داشت كه ما ابتدا غافل از آن بوديم....

كنيم و به شكل كلي گوئي ابتداي راه را با هم  خلاصه مطلب را كوتاه مي

باز و همراه شديم. سرانجام فرضيه را با اعداد ما در صلاح دانستيم آغاز 

www.takbook.com

www.takbook.com



  31                                                                              نيستي

 

رفتيم ابتدا لازم دانستيم قبل از هر چيز مطلب  مي كنيم و همين طور كه پيش

شود اعداد  تفكيك اعداد را به ميان بكشيم قبل از آن ابتدا صلاح دانشته مي

مادر تك رقمي را كه كم و بيش ريشه بيشتر رازهاي الهي در آن نهفته 

 است به ترتيب يادآور شويم.

4 4 6 8 1 5 6 1 2 2 

تر به رازهاي الهي  مادر براي آنكه عميقخلاصه بعد از يادآوري اعداد 

شد گام به گام كه  دانستهآور شدن تفكيك اعداد مادر الزامي پي ببريم ياد

رود كه كاربرد اين اعداد تك  رويم در ذهنمان چنين خطور مي به جلو مي

رقمي و اين دو جدول معروف به تفكيك اعداد كه اين قدر درباره آنها 

اي در باره كاربرد آنها حتي اگر  د نيست خلاصهآوريم ب سخن به ميان مي

شده در يك خط توضيح دهيم تا در موقع خود كه رسيديم آن را كامل 

كنيم در مورد اعداد مادر به طور كامل از صفحۀ بعد كاملاً از زير و بم آنها 

به طور كامل خواهيم گفت و كاربرد اين دو جدول كه معروف به جدول 

برد اين دو جدول در تمام مسائلي كه دربارۀ حيات تفكيك اعداد است كار

هاي بعد كه حيات  گيرد به طور مثال در صفحه است مورد استفاده قرار مي

و حيات آبزيتس  5+4=6ايم اعداد ابتدا آغازيان را با  عددي را رسم كرده
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، 24معروف به حيات آبزيست بلافاصله  6+4-1سپس  1+2→46، 12عدد 

يا حيات دوزيست و سرانجام به حيات تك زيست توان  86، 4+2→86+2

 .2+4→2،)حيات تك زيست( تكامل 24من و تو و فرمول آن 

تا حدود  4هاي آن از عدد  تفكيك اعداد ................... تفكيك اعداد جدول

ها  تواند ادامه داشته باشد ولي از آنجائي كه يكي از آن مي 2و  1اعداد 

د لازم دانسته شد كه فقط به يك جدول اكتفا شو ميها  جوابگوي تمام آن

 كنيم.
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 (4تفكيك اعداد مادر با عدد يك )

81 72 63 54 45 36 26 18 9 
80 71 62 53 44 35 25 17 8 

79 70 61 52 43 34 24 16 7 

78 69 60 51 42 33 23 15 6 

77 68 59 50 41 32 22 14 5 

76 67 58 49 40 31 21 13 4 

75 66 57 48 39 30 20 12 3 

74 65 56 47 38 29 19 11 2 

73 64 55 46 37 28 18 10 1 

72 63 54 45 36 27 0 0 0 

 (6تفكيك اعداد مادر با عدد دو )

24 24 16 68 51 15 86 61 2 
22 80 71 62 53 44 35 26 8 
22 79 70 61 52 43 34 25 7 
21 78 69 60 51 42 33 24 6 
26 77 68 59 50 41 32 23 5 
25 76 67 58 49 40 31 22 4 
21 75 66 57 48 39 30 21 3 
28 74 65 56 47 38 29 20 2 

26 73 64 55 46 37 28 19 1 
24 72 63 54 45 36 27 18 0 
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 كنيم. به مسائل ديگر هم پي خواهيم برد و اعداد مادر را مشخص مي

4 4 6 8 1 5 6 1 2 2

 اعداد مادر= 

 كنيم. مي مشخصحال اعداد اصل و فرع را از هم جدا و براي هر زمان 

 ابتدا  اعداد اصل:

4 4 6 1 6 2 

شود كه اعداد فرع را  مي دانستهبعد از مشخص شدن اعداد اصل لازم 

 هم بايد مشخص كنيم كه عبارتند از:

4 8 5 6 1 2 

 خوب با اين دو دسته اعداد فرع و اصل پي برديم.

شود  از مشخص كردن اعداد اصل و فرع لازم دانسته ميدر اينجا پس 

كه جدولي از اين دو دسته اعداد رسم كنيم و نام اين جدول را جدول 

 گذاريم. جايگزين مي

 اصل 0 1 2 4 6 8

 فرع 0 3 5 7 6 9
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خوب به اين جدول كه معروف شد به جدول جايگزيني دقت كنيد متوجه 

در هر دو دسته  6)صفر( و يك عدد يعني عدد  0خواهيد شد كه يك رقم 

 يعني اصل و فرع وجود دارند.

توانند اصل باشند  هم مي 6تر بگويم رقم صفر و عدد  بدين منظور واضح

چه به  توانند فرع باشند كه اين جدول در كاربرد فرضيه ما چنان و هم مي

يكي  يك تغيير و تحول است پس اين جدول هعمليات رياضي برخورد لازم

 گشائي است.  از آن كليدهاي راه

جمع يا تفريق كنيم  1512خواهيم با عدد  را مي 6845فرض كنيد عدد 

 مثال

    
    

                                
    

     به فرع شد         

   
    
    

                         
    

 به اصل شد              

اصل و د ابتدا نياز به تغييراتي هم چون عد براي جمع يا تفريق اين دو

خواهند با هم جمع يا تفريق شوند از  فرع داريم يا بايد اعداد لازمه كه مي

  يد اصل باشند يا بايد فرع باشند.يك جنس باشد يعني يا با
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 كنيم: يكي را به عنوان نمونه برايتان تبديل مي

     مثلاً 
    

    تبديل به اصل شد   
    

 

برسيم فرضيه ما بر اين  41/8توانيم به عدد پي  حال با همين روش مي

اي را با پرگار رسم كنند چه به اندازۀ ناخن من  عقيده است چنان چه دايره

 864آسمان باشد محيط پرگاري هر دو دايره  پهنايباشد چه به اندازۀ 

باشد مثلاً شعاع دايرۀ  مي 86درجه ايست و بلطب شعاع هر دو دايره هم 

است ولي  86سال نوري است و شعاع دايره ناخن من هم  86آسمان و 

سال نوري.  86دارد گفتيم شعاع دايره آسمان  قگيري آن فر  واحد اندازه

باشد  مي 86اي كه به اندازۀ ناخن من هم است  حالا بايد بگويم شعاع دايره

ميليمتر يا  86كند مثلاً شعاع دايره ناخن من  گيرش فرق مي ولي واحد اندازه

خواهيم عدد پي يكي  است حال مي دهر واحد كوچكي كه خود قبولش داري

  از اين دو دايره را رسم كنيم.
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اي  ه به دقت نگاه كنيد در فرضيه گفته شده است دايرهبه دايره رسم شد

 86و توان آن  86و مكان آن  864°شود محيطش  كه با پرگار رسم مي

هاي داده شده را  خواهيم عدد پي اين دايره را با توضيح است حال مي

 بدست آوريم.

16                    12   
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و توان  46شود  است طبق جدول جايگزين مي 86ابتدا مكان دايره كه 

حال وارد عمليات  46شود  است طبق همان جدول جايگزين مي 86آن كه 

 شويم. رياضي مي

62→46+46  

62÷6→41معدل  41→81  

 .81شود  مي 41طبق جدول 

       1شود  مي 1فرع 

 34=3/4=3/7 
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ايم كه  نرسيدهما جدول ديگري بنام تفكيك اعداد داريم كه هنوز به آن 

 41شود  و طبق جدول جايگزين خودمان مي 81شود  مي 1طبق آن جدول 

 3/34=3/7→از جدول تفكيك 

 3/14=3/34طبق جدول جايگزين 

 جدول تفكيك اعداد 

جدول تفكيك اعداد همان جدولي كه نانوشته از آن استفاده كرديم و 

ا شما را دچار كنيم ت ايم فوراً آن را رسم مي چون يك صفحه از آن گذشته

است ما در  86سر در گمي نكنيم راه دوري نيست شماره اين صفحه 

از كاربردش استفاده كرديم يعني قصاص قبل از جنايت فوراً آن  85صفحۀ 

كنيم تا دچار اشتباه  جدول كه معروف به جدول تفكيك اعداد است رسم مي

 نشويد.
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 (6جدول تفكيك اعداد به طريق عدد اصل )

81 72 63 54 45 36 27 18 9 
80 71 62 53 44 35 26 17 8 

79 70 61 52 43 34 25 16 7 

78 69 60 51 42 33 24 15 6 

77 68 59 50 41 32 23 14 5 

76 67 58 49 40 31 22 13 4 

75 66 57 48 39 30 21 12 3 

74 65 56 47 38 29 20 11 2 

73 64 55 46 37 28 19 10 1 

72 63 54 45 36 27 18 0 0 
 

 ( 27تكامل و عدد آن )2+7→9 

رسد  به تكامل مي 2فرضيۀ ما بر اين عقيده است كه همه چيز در مرحلۀ 

 شود. و جزء رازهاي پيچيده و پنهاني الهي مي

 باشد كه عبارتند از: و داراي چهار بعد اصل مي

 

 

 

 ايم. و شكلهاي آنها را هم برايتان رسم كرده

دايره 

 مادر

 مربع

 مثلث

 دايره

 مكان

36 

 

 توان

32 

 حيات

28 

 زمان

24 
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تا بهتر در ذهن شما حك شود و از طرفي با بازگو كردن آنها براي 

 ديگران به طور كرات در شما نهادينه خواهد شد.

  عدد تكامل است. 9چرا عدد 

عدد تكامل است ما  2همانطور كه گفته شد در بين اعداد فرع يعني عدد 

خواهيم بدانيم كه اين عدد چه ويژگيهائي دارد يا از چه توان برتري  مي

 شود. برخوردار است كه به آن عدد تكامل گفته مي

آخرين عدد تك رقمي است و بعد از آن شما عدد  2اين عدد يعني عدد 

تك رقمي ديگر پيدا نخواهيد كرد و از آن گذشته از ويژگي خاصي 

 ز اعداد از اين ويژگي برخوردار نيست.برخوردار است كه هيچ كدام ا

ويژگي قابل ذكر آن در اين است كه هر عددي را با داشتن رقمهاي 

در آن ضرب شود حاصل ضرب اين عدد را با هم جمع  ∞مختلف حتي تا 

 .2شود  كنيد مي

 مثال

   
 

   
  1+0+8→90         1+1+8+8 →18 →1+8→ 9 

از جدول جايگزيني و تفكيك نرسيدين  2و چنانچه در نهايت به عدد 

 اعداد كمك بگيريد
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     1+1+8+8→18→1+8→9 

     
 

     
         2+0+7+9+0→ 18→ 1+8→ 9 

 
       

 

        
      2+8+0+8+0+9+0+9→36=3+9→9 

  
 

     
  

 خودتان چند مثال اختياري بزنيد.

همين روال جلو ر داد و به عقو بعد از آنكه به نتيجه رسيده مثالهاي ت

 برويد.

  از راه ديگر )روش( 31/3طريقه به دست آمدن عدد پي 

است و شعاع آن  864°ها به هر اندازه باشد  محيط پرگاري تمام دايره

. چنان چه توان 1و ضريب هوشي عدد  86باشد و توان آن هم  مي 86هم 

باشد عدد تكامل به دست  1و ضريب هوشي  86و توان فيزيكي  86فكري 

درجه  484هاي آن  تواند زاويه زمان هم باشد كه شاخك مي 1عدد  آيد. يم

 دهد.  را نشان مي

36+32+4 → 72 

 عدد تكامل است زيرا اگر به شكل زير عمل كنيم: 16عدد 
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 تكامل است : 2همان طور كه گفته شد عدد 

72 → 7+2→ 9 

 آوريم: حال عدد پي را از روش دوم به دست مي

36+32 →68 

 معدل 34→2 ÷ 68

دانست  1توان عدد  را مي 1عدد  1/8به جدول تفكيك اعداد مراجعه كنيد 

كنيم  را به عدد اصل تبديل مي 81دانست حالا عدد  81توان  را مي 1و عدد 

 41/8 ←سرانجام  41شود  مي

1/8  

1/8  

81/8 →  41/8  

 بنام خداوند يزدان كه جان آفريد

 ز چرخ و فلك روز و شب را آفريد

 توان داد توانا آفريدبه آدم 

 زمين و زمان را چنين و چنان آفريد

 فصل جديد و مطالب شنيدني نو 
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 ايم  از كجا آمده

 به كجا خواهيم رفت  

 ايم پس چرا آمده

 پس چرا خواهيم رفت  

پرسيم ولي جواب  اين سؤالي است كه همۀ ما بدون استثنا از خود مي

 شود. اي نصيبمان نمي درست و قانع كننده

 تي چرا و كسي هم نيست به اينراس

 دهد. مسئله حساسيت نشان نمي

 سؤال به اين گوندگي جواب والا چه عرض كنم؟
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 آگاهي 

آگاهي كلمۀ جديدي نيست كه ما تازه به آن رسيده باشيم و متأسفانه 

تعريف درستي ظاهراً از آن نداريم و همين مسئله ما را وادار به در جا 

كند هر كسي براي خود از اين كلمۀ  اي روز ميزدن و عقب ماندن از آگاهه

تعريفي از براي خود دارد و هر چه درستر و كاملتر بتوانيم آن را تعريف 

كنيم و از انجام دادن همان تعريفي كه خودمام داريم عمل كنيم شايد بتوان 

گفت پنجاه درصد آن حل شده است آگاهي چون يك مطلب عمومي و عامل 

چه بهتر است براي تعريف آن از كساني كه صاحب شود  پيشرفت بشر مي

نظرند بهرمند شويم زيرا آگاه بودن از نقصها و حسنهاي خود و مسائلي 

 شود. گذرد نقش بسزائي در زندگي ما و ديگران مي كه در اطرافمان مي

كند كه در  چون آگاه بودن ديگر ما را صاحب يك اجتماع آگاه مي

كند ولي اين طرز فكر نياز به  ما كمك مي پيشبرد كل هدفهاي زندگيمان به

 د.برنزي دارفرهنگ 

ما براي اينكه همين چند خط را انجام دهيم نياز به يكسري آگاهي فردي 

دارد زيرا ما موظف هستيم خود را در وحله اول مورد بررسي و تحقيق 

قرار دهيم و نقصها را روز به روز در حد توانمان از خود دور كنيم و هر 
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بانك انسان سازي بلند است ما هم با آنها هم صدا شويم تا بانكمان جا 

تواند آن را عقب براند  شود كه هيچي نمي ام قوي ميحكتبديل به يك است

بلكه بر عكس ناآگاهي يعني تاريكي محض كه حركت كردن در اين تونل 

تاريك كاري بسي احمقانه و حماقت كردن است مشورت كردن، انتقاد پذير 

 .نبود

منطقي بودن، نجنگيدن براي اثبات حرف خود دوري كردن از بحثهاي 

جنجالي. گوش گرفتن گل چين كردن از تجارت خود و ديگران، دوري 

تلخ، جدا كردن صداقت از حماقتها، رازدار بودن،  بكردن از حمل تجار

امين بودن، دروغ را از صفتهاي بد دانستن، دور زدن مشكلات، چيزي 

مطلب آگاهي ما را از طريق حاشيه به قول دوستان مشتي  نمانده است كه

 ها نبرد استب وپايان هر چه گفتيم. به درون باقالي

 اعداد و ارقام

عدد يا رقمي كه خواندن آنها بستگي به جايگاه آنها دارد ظاهراً رقم 

 44شود  شود مثل رقم صفر مثال چنان چه اين جور نوشته مي خوانده مي

فرق دارد مثلاً چنان چه  44نانچه اين جور نوشته شود نام عددي آن يا چ

نوشته شود  44خوانند و چنانچه  مي 44آنرا عدد  44اينجور نوشته شود 
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شود با توجه به اينكه هر دو دو رقمي هستند چنان چه  يك خوانده مي

 گويد: شاعر چنين مي

 رقم صفر گر چه عدد است

 چون به اول بيافتد رقم است.

 اعداد و حيات 

فرضيه ما بر اين عقيده است كه براي اثبات  و رسيدن به هر موضوع 

كند و هيچ چيزي را  الهي تا اينجا كه خوانديم از اعداد و ارقام استفاده مي

پذيرد و هر كاري از او را در نظر بگيريم به اين  بدون حساب و كتاب نمي

چه  مسئله پي خواهيم برد غرض از گفتن اين مطلب در آن است كه هر

خوايم  ايم حال تير مي گفتيم براي اثبات آن از اعداد و ارقام استفاده كرده

 بدانيم اعداد و ارقام در اثبات حيات چقدر نقش دارد.

خواهيم بدانيم جدول جايگزين و جدول تفكيك اعداد چقدر نقش در  مي

 اثبات حيات دارند

 نقش اعداد و ارقام در حيات 
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 ت از طريق اعداد و ارقامرسيدن به حيا 

تواند به  در دايرۀ صفحه روبرو يا قبل از اعداد نشان داديم چطور مي

حيات پي برد و از طرفي استفاده كردن از جدول تفكيك اعداد و جدول 

جايگزيني به تك تك حيات پي خواهيم برد ابتدا بايد گفت كه در كانون 

( است در تمام حيات مشترك است. ابتدا از زمان كه 4دايره كه صفر )

كنيم به دايره صفحه قبل مراجعه كنيد و  آغازيان است آغاز مي همان

دانيد فقط شروع و پايان دايره در يك نقطه  خودتان بهتر از هر كسي مي

 است بدين شكل 

 
كه از نظر عددي و هندسي اين نقطه را فعال شدن حيات  

نامند در زاويه بعدي كه خود را آبزيست  كه همان آغازيان )زمان( است مي

 2و زاويه بعد از آن كه  2)حيات آبزيست( زاويه بعدي كه  6+4→1داند  يم

هم تك زيست و آخرين آن  2است به ترتيب خود را دوزيست و زاويه 

 باقي است.
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 حيات 

حيات ديگر چون حيات زمان، حيات  1گذشته از حيات گياهي ما داراي 

حيات، حيات توان، حيات مكان هستيم كه از طريق اعداد و ارقام آنها را 

 مشخص كرديم. 

خواهيم يك  حيات كه از طريق عددي مشخص كرديم فقط مي 1حال از 

 حيات را مشخص كنيم آن هم حيات تك زيست است اگر به دقت به روي

دايرۀ كه حيات عددي را بر روي آن رسم و مشخص كرديم كه ما داراي 

چهار حيات مستقل و مجزا از هم داريم و گذشته از مشخص كردن حياتها 

خواهيم  گذاري نموديم از اين چهار حيات ما فقط مي با اعداد آنها را هم نام

مهاي يك حيات را مورد بررسي و تحقيق قرار دهيم و بقيه حياتها كه بنا

آغازيان، حيات آبزيست، حيات دوزيست و تك زيست كه مورد نظر ما 

كنيم و آخرين  است و در ضمن حياتي است كه من و تو در آن زندگي مي

 دهيم. مي نشان صفحه بعد حيات، حيات باغي است كه روي شكل
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 زيست حيات تك 

زود قبل از كنيم صبح  حيات تك زيست كه من و تو در آن زندگي مي

شويم تا خود را براي  خوان بيدار مي طلوع آفتاب حتي قبل از سحر خروس

 رفتن به سر كار آماده كنيم.

خلاصه بعد از گذشتن از چند كوچه يكي، يكي همكاران پيدايشان 

 شود. مي
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بعد از يك صبح بخيز و احوالپرسي همكارانه يواش يواش خودمان را 

را در مسير اتوبوسي كه بايد ما را به كنيم و سرانجام خود  پيدا مي

افتاد و ما هم به سر  رسانديم و سرانجام اين اتفاق مي برد و مي كارخانه مي

رسيديم در حيات تك زيست كه از صبح تا شب تلاش و  كارمان مي

كه چشمان به حقوق  شد تا سه ماه كوشش چيز ديگري عايدمان نمي

دريافتي را در اختيار خانواده  افتاد و مانند هر كاركن ديگري حقوق مي

 داديم. قرار مي

تا هر چه كه لازم دارند در حد و حدود حقوقمان استفاده كنند تمام اين 

اي ظاهراً قبل از جانداران  صغرا و كبراها براي اين است كه يك زمينه

ائي گياهي به حيات خود شروع به ادامه دادن و  گياهان و مسائل حاشيه

جهت سازگار شدن براي حيات جانوري زمينه سازي آماده كردن محيط 

شد خلاصه بعد از اين گير و دارهاي طبيعي كه در راز الهي پنهان بود،  مي

ساخت  سر از پنهاني بيرون آورده و  محيط را براي جانداران آماده مي

 ايم. تازه رسيده

به اول راه كه آن هم شرايط محيط زيست جانوري بود از اينجا به بعد 

 رسيم به شرايط محيط زيست. مي
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 شرايط 

شود كه مساعد اتفاقي است حالا اين اتفاق  شرايطي به محيطي گفته مي

الله هيچ برايتان  چه اتفاقي است بماند فقط شرح نباشد هر چه باشد بسم

اتفاق نيافتاده است كه زير يك كيسه يا مشعما كه پر اشغال كاملاً خيس 

آن كيسۀ مالامال از آب و اشغال را باشد و بدون دليل يا كار خاصي 

اي را كه بلند كردم زير  برداري براي من پيش آمده يكي دوباره زير كيسه

ه مثلاً كرم يا هر موجودي ديگري شبيه به اين با نام دآن تعداد موجود زن

گويند اين موجودات زنده گرم  ديگر به اين كيسه آشغال مالامال خيس مي

گذاريد در همين شرايط خيس اشغالي به  مييا هر چيز ديگر كه نامش 

كنند موجودي كه بتواند دست و پا بزند و در هم  آيد و حركت مي وجود مي

اند و علت به وجود آمدن آنها هم  گويند اين موجودات زنده بلولد مي

شرايطي كه كيسه اشغال مالامال خيس به وجود آورده باعث شده كه اين 

د مثلاً در هر شرايطي كه مساعد حيات باشد به وجود بياين موجودات زنده

آيد حتي ممكن شرايطي مساعد شود در جائي كه  به وجود مي موجودي

كنند در زماني نسبتاً طولاني اگر اتفاقاً كسي از  هيچ كس رفت و شد نمي

آنجا رد شود ممكن است با آن موجود برخورد كند. يا حيواني درنده 
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 براي به وجود آمدن هر چيزي شناخته نشده يا موجود ديگري پس

طلبد قرض از گفتن اين گونه مطالب در آن است كه  خاصي را مي طتشراي

خواهيم دربارۀ حيات خودمان صحبت كنيم به وجود آمدن ما انسانها  مي

 يا حيوانات به دو طريق است يا تخيلي يا منطقي.

تواند  روش تخيلي روشي است عاميانه كه هر كس طبق تخيل خود مي

تري آسمان هفتم به علت اين كه ابر زيادي  بگويد در دوران بسيار قديم

توي آسمان بود به تدريج موجوداتي بنام انسان به زمين آمدند و از آنجا 

 زندگي آغاز شد.
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 زيستان شرايط زندگي در تك 

تمام اين فرضيه ما از اول تا به اينجا كه هنوز ختم نشده در سر همين 

 ست يعني:زيستان ا زندگي تك

زندگي من و شما بعد از گفتن مطالب آغازيان، آبزيستان، دوزيستان، 

 زيستان و در نهايت حيات باغي. تك

چرخد تا شايد رازي  زيستان مي ولي كل فرضيه ما دور و بر حيات تك 

 از خلقت انسان به دست آورد. براي اين كار لازم است:

يكي مسائل آن را دوباره يك جدول جانوري را رسم كنيم تا يكي 

 بررسي و مورد تحقيق قرار دهيم.

ها هر چه گفته شد تا اينجا ديگر تمام شد  به همين خاطر از تمام حيات

 زيستان است . تنها مطلب باقي مانده مطلب حيات تك
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 .جدول زير جدول حيات جانوري است 

 )از پايين به بالا مطالعه شود(

توان  مشخصات جانور مرحله شماره
 فكري

توان 
 فيزيكي

 0 33 گان فرشته 9 3
 1 37 گان برنده 8 7
 8 78 گان دونده 2 3
 37 71 گان رونده 3 1
 33 70 گان چرنده 5 5
 70 33 گان درنده 1 3
 71 37 گان جونده 3 2
 78 8 گان پرنده 7 8
 37 1 گان خزنده 3 9
 0 0 زدگان خواب 0 0

 

ت سابتدا از جانوران پبه جدول كاملاً دقت كنيد تلاش شده است 

زدگان كه شرايط مناسب رشد  گذار آغاز كنيم كه خود به خود خواب تخم

است و سپس تخمگذاران پست چون خزندگان و پرندگان سپس نوبت 

گان و  گان و رونده گان، چرنده گان، درنده پستانداران پست چون جونده

 1گويند حيات  يگان )كه همان انسان است( اينجا است كه م سرانجام دونده
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شود و جانوران بعد از انسان  كامل مي 62مرحله است و با انسان در قرن 

 2البته در مرحله  گيرند. قرار مي 2گان كه در مرحله  رندگان، فرشتهب

 فرشتگان. 2برندگان قرار دارند و در مرحله 

 بعد نيست سري هم به خودمان بزنيم 

ن بزنيم ساده است ما شود سري به خودما چطوري و به چه شكل مي

 قرن ارتباطات. امروز در قرن بيست و يكم هستيم كه معروف است به

و معني و مفهوم آن در اين است كه اتفاقي كه الان در همين ثانيه بيافتد 

توان مخابره شود وقتي  در ثانيۀ بعدي حتي كمتر به آخرين نقطه جهان مي

دخيل است لبخند بر لب آيد كه سرعت در آن  صحبت از اينجور مسائل مي

گيرد به  شود و از اينكه كارها به اين سرعت انجام مي يكي يكي ما هويدا مي

زند كشفيات به  افتند و برق شوق در چشم تك تك ما برق مي هيجان مي

 شود. اشتباه اختراع خوانده مي

زيرا هيچ چيز در اين دنيا تا به امروز اختراع نشده و نخواهد شد و 

 ي هو هم اند اشتباهي محض بوده به اشتباه اختراع خوادهآنچه را هم 

شود كه وجود خارجي در اين عالم هستي نداشته  اختراع به چيزي گفته مي

 باشد.
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و شما با يك اجي مجي گفتن چيزي را كه گفته بوديم وجود خارجي 

ندارد الاً وجود دارد كه متأسفانه از روي ناداني هنوز هم اينجور اتفاقها 

تد كه از روي ناداني و ناآگاهي است پس هر چه را امروز با ساز و اف مي

 نامند. نا اختراع ميگر

اشتباهي محض بيش نيست ولي اگر چيزي جديد يا نو به وجود آوري 

گويند اكتشافي صورت گرفته است و درست هم هست اين سرعت در  مي

است  همه چيز امروزه مردم را خوشحال و برندۀ عالمي نو و جديد شده

اين خوشحالي فرداي بدي را برايمان در نظر گرفته است و روزهاي تار و 

 برايمان در حال ورق زدن است. تاريكي را

علم اگر عالمانه كشف و پيشرفت كند جاي شادي و خنده را كم دارد 

علمي كه عالمانه نباشد كشفياتش در نهايت به بن بس بلاتكليفي ختم خواهد 

 شد.

گيرد  ايي را در برمي عت بي ترمز چه حادثهدر كوچۀ بن بس سر

 شود. متأسفانه امروزه به هر علمي گوشه چشمي نشان داده مي
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بوئي از علم عالمانه نبرده است و علم بدون عالمانه سرعتي جنون آميز 

دارد و چنين علمي با چنين سرعت جايش در قهر درياها و اقيانوسها 

 خواهد بود.

شود سازندۀ خداپرس انتهاي كار اول  ته ميتاً كه ساخ هر چيزي قاعده

 كار در نظر دارد نه در پايان.

ها افتاده است ديگر اگر هم بخواهيم  كه ديگر دير شده و توي دهن

ها شهرت ساز است و  ها افتادن برايش كاري انجام دهيم همين توي دهن

سازد و به همين دليل اگر هم بخواهد پاي عقب  شهرت ستارۀ درخشان مي

لرزند كه  ذارد ديگر جرئت چنين كاري در زانوهاي او نيست و چنان ميبگ

به جاي عقب نشيني از لرزش زانو به اشتباه هيچ بعيد نيست كه پايش به 

جلوتر بلغزد. خوب حالا كه متوجه شديم هميشه علم عامل پيشرفت و ترقي 

 اي در روز اول ساخت برايش باشد به دليل آنكه نيروي باز دارنده نمي

 بيني نشده است. پيش

پس علم بد نيست بلكه بسيار عالي و پيشرونده هم هست. البته با داشتن 

شود  بيني شده است و همين مسائل باعث مي ترمز روز اول كه برايش پيش

 كه انسانها نسبت به علم بدبين شوند و از پيشرفت جلوگيري كنند.
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شود كه  بدبين عاملي ميشود.  ابتدا اول انسان نسبت به زندگي بدبين مي

انسان نسبت به زندگي دلسرد شود بدبين انسان را از عمل كرد خود 

كند فرار از مسئوليت زن از بارداري و  نسبت به تعهدات زندگي بدبين مي

، جابجائي فرزند با بندباري در تربيت فرزندان  مرد مشوق او در تعهدات بي

آسايش، راديو، تلويزيون،  حيوانات و پر كردن وقت فراغت، خريد وسايل

يخچال، گاز و غيره كه در آسايش در اوايل كار نقش مهمي دارند به فكر 

تواند آرامش را بياورد و برعكس در اوايل بد نيست بعد از  آنكه آسايش مي

شوند كه بيرون انداخت و براي تعمير  مدتي يكي يكي خراب و مستعل مي

از آنكه آرامش را هم به ارمغان گيرد قبل  آسايش موضعي را هم مي بردن

 بياورد.

تواند آسايش را بياورد ولي هيچ گاه آسايش آرامش را  آرامش مي

 نخواهد آورد بلكه بر عكس.

كنند و  اين مسائل و مسائل شبيه اينها انسان را از زندگي دلسرد مي

كند به  ( كه قرن ارتباطات است همۀ وسايلش با اشعه كار مي64همين قرن )

هاي مختلف و  كه روزانه همۀ انسانها از كوچك تا بزرگ آنقدر اشعهطوري 

خورند تا سرانجام به بيماريهاي ناشناختۀ اشعه مبتلا  خطرناك مي
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اي هستند كه صداي دو  هاي اشعه شوند هنوز درگير ساختن دستگاه مي

رسد هنوز صداي آن  هول بيماري اشعه بانواي دلنوازي از دور دستها مي

كه از اين طرف دنيا دو هول اشعه جواب بيماري آن بيماري  خاموش نشده

دهد. اين يك سرگرمي نيست اين يك واقعيت تلخ بزرگ است كه ديگر  را مي

براي جلوگيري آن دير شده است اين را بدانيد كه راهي ديگر نماند تا 

اي  هاي اشعه شوند هنوز درگير ساختن دستگاه بيماريهاي عجيب و غريب 

صداي دو هول بيماري اشعه بانواي دلنوازي از دور دستها هستند كه 

رسد هنوز صداي آن خاموش نشده كه از اين طرف دنيا دو هول اشعه  مي

دهد. اين يك سرگرمي نيست اين يك  جواب بيماري آن بيماري را مي

واقعيت تلخ بزرگ است كه ديگر براي جلوگيري آن دير شده است اين را 

زا با نامهاي  نماند تا بيماريهاي عجيب و غريب اشعهبدانيد كه راهي ديگر 

شود كه ديگري بيماريهاي قلبي بيماري حساب  زا آنقدر فراوان مي استرس

 شوند. نمي

ر حالا بيا درستش كن بيمارهاي قلبي سر جايش مانده بي صاحب از ه

طرف دنيا صداي مظلومي از درد بي درمان اشعۀ خود ساخته بلند شده 

دليل راه تسلط بيماريهاي قلبي هم چنان باقي است و اين  است به همين
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شود تا جائي  نام هم يكي پس از ديگري اضافه مي بيماريهاي ناشناخته بي

نخواهد بود و راهي نمانده است كه  61گويند حيات تا اواخر قرن  كه مي

را نبيند همان طوري كه مطالعه كرديد در جدول حيات  65انسان قرن 

 86مرحله و  2قرن بايد طول بكشد و تكامل  62مرحله و  1 جانوري حيات

باشد  قرن مي 62اي كه در جدول  مرحله 1كشد حال حيات  قرن طول مي

 شود. از هم پاشيده مي 61چطور در اواخر قرن 

  را هيچ انساني نخواهد ديد 75قرن 

در مطالب قبل با دليل و برهانهائي كه آورديم مشخص شد درست است 

كشد و با توضيحات داده شده  قرن طول مي 62مرحله و  1كه حيات 

را ببيند  65دهد هيچ انساني قرن  زا اجازه نمي مشخص شد بيماريهاي اشعه

را هيچ انساني به دلايلي  65همۀ انسانها نابود و قرن  61قرن و در اواخر 

بيند و با توجه به اينكه جدول جانوري براي  را نمي 65كه گفته شد قرن 

گفته  تقرن در نظر گرفته كه با آن مسائل به كرا 62مرحله و  1ن انسا

 62بيند با توجه به اينكه براي حيات انسان  را نمي 65شده هيچ انساني قرن 

قرن در نظر گرفته شده بود كه متأسفانه نشد و براي تكامل جدول 
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جلو  86قرن در نظر گرفته شده است و ظاهراً هم تا قرن  86جانوري 

 ولي به چه شكل . رسد. رود و به تكامل مي مي

 ه ميانگر نام دايره آيد ب

 فاش گردد هر آنچه در عالم هستي شده پنهان

 تا نبود 2گر قاعده عالم هستي بر 

 آن توان حضرت آدم توان ديگر نبود

 هوس سايه مغز است 

اي دارد و تنها چيزي را كه  هر چيزي شكلي دارد و هر شكلي سايه

 توان از خود جسم جدا كرد سايۀ آن است. نمي

آيد چون هوس  گونه به وجود مياول بايد بدانيم هوس چيست و چ

اي( جدا شدني نيست انسان بايد خيلي عاقل و دانا باشد. زيرا  چيزي )سايه

اش  بايد بيش از حد مواظب خود باشد كه گرفتار چيزي نشود كه دنباله

دانند بسيار خطرناك  هوس ساز باشد چون چيزي كه وجودش را سايه مي

كه دانيم تنها چيزي  ر همۀ ما مياست و جداشدني نخواهد بود و تا آخر عم

با ما ماندني و جدا شدني نيست خيلي آدم كاري و دانائي بايد باشد كه 

داند كه جدا شدني  لااقل همين طور كه در كنارش است و به درستي مي
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نيست بايد تا لب گور براي هر فني از آن ضد فني داشته باشد با اين 

زمۀ اين سايه فرصت طلب توضيح و تفسير مرد كاردان و دانائي لا

 باشد.  مي

آيد كه خيلي زود تن به  هوس سايۀ مغز است در افرادي به وجود مي

دهد واي به روزي كه انسان كاري را انجام دهد و در تكرار آن  لذت مي

اشتياق نشان دهد و ذهنش را در اختيار لذت بگذارد تكرار به كرات تخم 

است تخم جوانه بزند ديگر دير شده كند و كافي  عادت را آمادۀ كاشتن مي

ي پر از آب كه يك داست و هيچ فكري برايش كار ساز نيست مانند س

شناسد و با خود به  مرتبه شكسته شود هر چه در مسير است ديگر نمي

برد وقتي هوس سايه مغز شد زندگي را فرد  هاي بسيار ژرف مي قهر دره

بيند براي  مي و ناتوان فروشد و خود را فروخته براي يك لحظه لذت مي

 بقيه عمر اگر باقي باشد باقي باشد.

 )تكامل و اثر آن بر مغز(

كنند به جز انسان هيچ  در تمام جانوراني كه بر اين كره خاكي زندگي مي

جاندار ديگر قدرت تكلم را ندارد همين قدرت تكلم باعث پيشرفت آن در 

تمام موجودات روي زمين گرديده است ولي اگر نادانسته از اين قدرت 
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 شود بلكه جادوئي استفاده نشود تكلم گذشته از اينكه باعث پيشرفت نمي

بيني كرد حرف و حديثي كه در  توان پيش احتمال عقب افتادگي را هم مي

شود تو هم بايد به اندازه همان معلومات خود در بحث  جمعي زده مي

شركت كني شركت نكردن و حرف دل را نزدن باعث بيماري هم ممكن 

حرف جزء ماند  است بشود چون چيزي در ذهن انسان حك و باقي نمي

در جايي حرف خوب و جلبي شنيديد حتماً در جائي آن  زدن است شما اگر

تكلمت استفاده و حرف دلت يا  تداني از قدر مي را بهر نحوي كه خود

 رسد. اي بزني اول كار كمي سخت به نظر مي حرفي را كه ياد گرفته

كند  مان از روي خجالت صحبت نمي ولي چنين نيست بيشتر ما يك دسته

ن حرفي براي گفتن ندارد و دسته ديگر از تُكه خيلي بد است و هميشه 

ترسند اگر صحبت كنيم ممكن است تپق بزنيم يا حرفمان  صداي خود مي

قطع شود يا يادمان برود شما موظف هستيد كاري را كه خداوند بي همتا 

رود يا تپق  بر عهدۀ شما گذاشته است از آن استفاده كنيد حالا يادم مي

كسي ديگر است كه اين قدرت را به تو داده زنم كار شما نيست كاري  مي

دهم از همه بهتر و خوبتر  شود قول مي است نترس و بزن هيچ چيز نمي

بگذار هر جا كه ترس عامل توقف شما شد  صحبت كنيد پايت را روي ترس
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شما بر عكس پا بروي آن بگذاريد و كارتان را انجام دهيد يا حرفتان را 

 بزنيد. 

ترس جلو نرويد و حرفتان را نزنيد و كارتان را شما فرض كنيد كه از 

ايد كدام گزينه درستر  انجام ندهيد اگر از شما بپرسند شما زنده يا مرده

 است.

 آدم و حوا

ا آفريد و او را در بهشت برين جا ر  آمده است كه خداوند بي همتا آدم

بيني  داد و از او خواست از زندگيت همانطور كه لازم است و برايت پيش

شده است زندگي را بنام آنكه تو را آفريد آغاز كن بادي وزيد و بوي 

خوش در اين باغ بهشتي شروع به دويدن كرد روزگارها به همين منوال 

روز ازل يك احساس پوچي و تهي زنده بود و زندگي كرد ولي هميشه از 

كرد ولي نمي دانست چيست و چه بايد بكند در  بودن در خود احساس مي

اين گير و دار زندگي بود كه شيطان فرصت را غنيمت بشمرد و به او گفت 

اي آدم علت اين سر در گمي و حيراني تو كليدش در دستهاي من است و 

ردن و سرانجام به او گفت سرانجام آنقدر حضرت آدم را وسوسه باران ك

بيافريند و تو از اين سر در گمي از خدا بي همتا بخوا تا جفتي براي تو 
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خلاص شوي و زندگي برايت در اين بهشت نور باران شود خلاصه روزي 

حضرت آدم آشفته و حيران نزد خداوند بي همتا رفت و از او خواست 

 رون بيايد.همدمي براي او بيافريند تا از اين سر در گمي بي

كه خداوند زير بار اين مسئله نرفت و از او خواست اي آدم آن چيزي 

ام و زندگي تو و جهان در يك سر  خواهي آخرش را من ديده كه از من مي

خواهي پر  ات را مي در گمي عجيبي فرو خواهد رفت تو فقط خودت و تنهائي

ست و خشكي و كند آب ا كني ولي آينده اين عالم هستي كه تا چشم كار مي

تمام اين ملك الهي هم از آن توست ولي سر سختي آدم روز به روز بيشتر 

همتا به  شود تا جائي كه خيلي ضعيف و بيمار شد كه بناچار خداي بي مي

مثل اينكه  بالين او رفت و دست شفاعت بر پيشانيش كشيد و به او گفت

رود چاره نيست  اي و از سرت هم بيرون نمي نهائي خود را گرفته  تصميم

من از آفريدن او عاجزم ولي حالا كه اينقدر اسرار داري بيا من به تو تواني 

دهم كه خود او را بيافريني و ديگر از من خواسته ديگري نداشته باشد  مي

و از ديدن من هم چشم پوشي كن حضرت آدم از شوق در بستر بيماري 

 حال جريان است.  نيم خيز شد و احساس كرد جان ديگري در بدن او در
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 خداوند بي همتا فقط به آدم بگفت اين شعر را بخواه همه چي حل است.

 بنام خداوند يزدان كه جان آفريد

 زمين و زمان را چنين و چنان آفريد

 به آدم توان داد توانا آفريد

فرداي آن روز حضرت آدم احساس ديگري داشت گوئي چيزي در رگ 

روزي نگذشت كه احساس كرد بدجوري  و پي او در حال حركت است چند

شكمش جلو آمده است خلاصه چيزي نگذشت كه دوران بارداري آدم تمام 

شد و اين بارداري به اين شكل بود كه حوا در رحمي چون قلب جا گرفته 

شده بود جائي كه مالامال از احساس و شعف است سرانجام روز و 

اي  كه روزانه 86و  84نده ساعت موعود فرا رسيد و سرانجام حوا از بين د

  شكفته شده بود پا به عرصه هستي گذاشت.

حضرت آدم بعد از تميز كردن حوا رو به خدا نشست و دستها را به 

 علامت نيايش و سپاس بالا برد.

سه مرتبه پشت سر هم از خدا تشكر كرد و بلند شد و زندگي روزانه 

خود را با حوا آغازكرد چيزي نگذشت كه حوا به يك دختر چهارده ساله 

تبديل شد و از آن شب مهتابي رويائي در زير نور ماه زندگي زناشوئي را 

www.takbook.com

www.takbook.com



  68                                                                              نيستي

 

گذشت تا سرانجام  براي اولين بار آغاز كرد و روزها به همين منوال مي

ا باردار شد و اولين فرزند را آفريد و به همين منوال هميشه بعد از حو

دانست او را باردار و صاحب نوزادي جديد  مدتي كه خداوند صلاح مي

كرد خلاصه به تدريج تعداد فرزندان حضرت آدم زياد شد و خدا هم به  مي

توانند فرزندان  نسل مي 1آنها بركت داد و به حضرت آدم دستور داد تا 

سر با دختر ازدواج كنند و بعد از اين موعود مبارك ازدواج برادر و پ

همتا  د و حضرت آدم همان كرد كه خداوند بيوش ميخواهري زنا خوانده 

دستور داده بود و زندگي به همين منوال ادامه دار شد ولي ديگر خبري از 

ه دانيد سخن كوتاه شود كه را بهشت نبود ادامۀ آن را به درستي خود مي

 درازي در پيش است.

 يادآوري

فرضيه ما هميشه در پايان مطالبش قسمتي از آخر كتاب را بنام ياد 

گيرد تا چنان چه مطلب جا افتاده شده يا مطلبي نو و  آوري در نظر مي

شود در جدول  جديدي به نظر آيد... در اين قسمت از آن مطالب استفاده مي

شود و انسان در رأس  ميده ميمرحله حيات نا 1جانوري كه جانوران تا 

آن قرار دارد و دو مرحلۀ بعدي كه به سمت تكامل در حركت است و 
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رسد و توان فيزيكي آن كه جسم  به تكامل مي 2گان در مرحلۀ  فرشته

ماند كه غير قابل ديد هم  رود و آن چه باقي مي ظاهري است از بين مي

 فكر است. است.

است كه  86ر، پُر اين توان فكري فكر بر خواسته از مغزش است كه پُ

همين فكر برخواسته از توان فكري آن است كه براي همۀ ما قابل ديد 

نيست و اين قاعده را هم از فرمولهاي رياضي فيزيك به دست آمده قابل 

تاً به هم  اي شكل قاعده اي دايره قبول واقع افتاده است تكامل چون زنجيره

به زنجيره تكامل ديگر وصل است و  ربط دارند و ظاهراً اين زنجيره

فرضيه ما بر اين عقيده است اين جدول جانوري در قيد حيات از روزنه 

واژن پا به عرصه هستي گذاشته است و چنان چه در جدول جانوري ديده 

گر خود را تا پايان يعني روزي كه دم و  شود حلقه به حلقه حيات تلاش مي

اول و كدام يك آخر بايد عمل كند و  رود كه كدام يك باز دم از يادش مي

همين جابجائي ناقص نفس از يادش رفته و در آخرين روزنه كه قبر نام 

آيد به جز آنكه تكامل با مرگ  دارد به ديار حيات باغي به حركت در مي

پذيرد وارد دنياي عجيبي كه هيچ شباهتي با اين دنيا ندارد وارد  پايان نمي

دهد و هيچ كس  تكامل خود مثل گذشته ادامه ميادامه دارد و به  -شود مي
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تاً  به نحوي حركت تكامل با اطلاع نيست ولي هر جوري كه باشد قاعده

اي شكل به هم متصل هستند كل جانوران كه سر لوحه آن انسان  دايره

است بعد از مرگ همه چيز تمام شده نيست فقط زندگي فيزيكي پايان 

ري( ادامه دارد در آن جهان تكامل قرض پذيرد و توان فكري )زندگي فك مي

از نوشتن اين فرضيه در آن است كه بدانيم كيستم و در كجا جهان 

ايم و از اطلاعات اطرافمان در حد توان فكرمان برداشتن كنيم  و  ايستاده

كند  همين طور كه اين آسياب تكامل در حل گردش است هر گردشي كه مي

و ضريب انساني در انسان و ضريب  شود تر مي بار آگاهيهاي آن سنگين

 شود. بقيه جانداران هم به همين شكل زيادتر مي

چرخد و بعد از آنكه  سنگيني به حدي كه گردشش راحت است مي

شود دايرۀ ديگري وارد  سنگيني دايره اول زياد و غير قابل گردش مي

شود و همين طور گردش تكامل در حال گردش است و از  چرخۀ تكامل مي

دن اين فرضيه اطلاعات عمومي و ترتيب قرار گرفتن جانوران از خوان

شويم خلاصه با خواندن اين فرضيه و مطالب  پستي به برتري با اطلاع مي

شود آن چه دربارۀ آن  ديگر روز به روز اطلاعاتمان زيادتر و زيادتر مي

چون تا  ه استپرداخته ذهن خودمان بودو پرداختيم جهان تكامل نوشتيم 
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هنوز كسي به آن جهان ابدي نرفته است كه اينجوري قلم سرائي كند  كنون

 ولي از اينكه تكامل تا ازل ادامه دارد شكي نيست.

  31/3طرز بدست آورد عد پي 

يوناني با براي بدست آوردن عدد پي كه ظاهراً توسط چند دانشمند 

و مسائل نظير آن با رمز هاي پيچيده بدست آمده است تا جائي كه  فرمول

نوشته شده بود كه طرز پي بردن به آن هم داستاني جداگانه براي خود 

را عدد  41/8دارد. سرانجام به رمز مذبور پي برده و عددي به مشخصات 

هاي دقيق گشته است. حال ما هم با فرضيه  پي شناخته و مورد استفاده

بدست آوريم كه كنيم كه اين عدد حياتي در شكل دايره را  خود تلاش مي

پي بردن به زاويه زمان آنرا از روي تفكيك و جدول جاي گزيني نام 

درجه است.  484ها  شاخكاست دهانه  1شماره زاويه عدد ايم   گذاري كرده

خواهيم عدد پي اين دايره با مشخصات گفته شده را بدست آوريم  حال مي

 46تواند  باشد مي مي 86كه دايره هم باشد مكان  46تواند  كه مي 86توان 

وريم. آ و اعداد داده شده عدد پي را بدست ميمشخصات باشد حال با اين 

 را هم بدست آورديم. 41/8كه در صفحات قبل در حد توان فكريمان عدد 
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